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نمایشگاه نقاشی های عبدی اسبقی 
خواهد شداز «ایهام و ابهام» رونمایی و رونمایی کتابی درباره آثارش

رویداد «ایهــام و ابهام» با رونمایی 
از کتابی درباره زندگی عبدی اســبقی 
از نشــر تالار هنر و نمایش آثاری از این 
هنرمنــد در روز جمعــه  دوم آذر، در 

گالری آرتیبیشن برگزار می شود.
این نمایشــگاه با ارائه آثاری متأخر 
از عبدی اســبقی به همــراه برگزاری 
رونمایی و جشــن امضای  کتابی درباره 
زندگی و آثار او به تألیف حسین گنجی 
در گالری آرتیبیشن برپا می شود. در این 
رویــداد که با حضــور اهالی فرهنگ و 
هنر برگزار خواهد شــد، مسیر حرفه ای 
و اثرگــذاری عبدی اســبقی از بســتر 
متن و نقاشــی بــه نمایش گذاشــته 

خواهد شد.
عبــدی اســبقی، هنرمنــد نقــاش 
متولد ســال ۱۳۳۵ در تهران است. او 
پس از تحصیــل در حوزه ریاضیات، به 
هنر علاقه مند شــد. او همچنین دارای 
مدرک نقاشــی و تاریخ هنر از آکادمی 
زنگار اســت. اســبقی اولین نمایشگاه 
انفرادی خود را در گالری ســیحون در 
ســال ۱۳۷۰ برگــزار کــرد. او همراه با 
نیروی خلاقه  و  تخیل  چیره دستی اش، 
زیادی دارد که در همنشــینی این دو با 
هم هنرش شــکلی عالــی گرفته و به 
کمــال مطلوب ذهن و آرمان او نزدیک 
می شود. بســیاری از آثار این نمایشگاه 
برگرفته از کتاب پیش رو است و تاکنون 
«ایهام  به نمایش درنیامده انــد. کتاب 
و ابهــام» از نشــر تــالار هنــر، دومین 
همکاری این انتشارات با حسین گنجی، 

پژوهشگر هنری به شمار می آید.
گنجی در بیانیه این نمایشگاه نوشته 
است: «به میدان کشیدن عناصر هویتی 
و زیبا در نهایــت مهارت و جزئی نگری 
در آثار عبدی اســبقی نــه از باب تفنن 
که یــادآور دردنــاک از دســت دادن، 
فقــدان و خارانــدن مــداوم یک جای 
خالی اســت. آثار او با مخاطب همان 
کاری را می کنــد که خاطره با انســان. 
از این منظر، هــر اثر او نه یک مواجهه 
سرســری  که به نوعی واکاوی زخمی 
اســت. اســبقی همچون هــر نقاش 
مؤلفی، راوی دوران خود است.  دورانی 
که پنهان کاری، ناپایداری، بی معنایی و 
بی اخلاقی در پوسته  و لفافی از تاریخ، 
تــرس و کلمات، در حــال اضمحلال، 

تکرار و تخریب است».
ایــن  نویســنده  گنجــی،  حســین 
کتــاب، روزنامه نــگار و پژوهشــگر در 
حــوزه هنرهای تجســمی و ارتباطات 
و دانش آموختــه اقتصــاد در مقطــع 
کارشناســی و کارشناســی ارشد است. 
او در بیش از یک دهه گذشته با بیشتر 
هنرمندان سرشناس هنرهای تجسمی 
ایران گفت و گو داشته و در روزنامه هایی 
اقتصاد،  دنیای  ایران،  همچون شــرق، 
فرهیختگان، وقایع الاتفاقیه، همشهری 
و مجلاتی مانند تجربــه، تهران، صدا، 
مرواریــد، مدیریــت ارتباطــات، آنگاه، 
هنرنگار و تهران شهر  قلم زده و تا کنون 
بیش از ۲۰۰ مقاله، گزارش و یادداشت 
از او در این زمینه منتشــر شــده است. 
کتاب «ایهــام و ابهام» در ۳۴۰ صفحه 
در قطــع وزیــری از تالار هنر منتشــر 
می  شــود. راه های ارتباطی انتشــارات 

تالار هنر برای دریافت کتاب:
https://arthallco.ir 
۰۲۱۵۸۲۵۲۶۲۱ و ۰۲۱۵۷۸۸۲۶۲۱

علاقه منــدان می توانند برای بازدید 
از افتتاحیــه این رویــداد، روز جمعه از 
ســاعت ۱۶  تا ۲۰  به گالری آرتیبیشــن 

مراجعه کنند.
این نمایشگاه هر روز تا تاریخ ۱۴ آذر 
از ســاعت ۱۱  تا ۲۰  و روزهای جمعه از 
ساعت ۱۶  تا ۲۰  میزبان مخاطبان است.
ولیعصر،  خیابــان  تهران،  نشــانی: 
بالاتــر از خیابــان فرشــته، روبــه روی 
بانک صنعت و معــدن، پلاک ۲۷۹۸، 

ساختمان آرتهال.

استمرارِ حافظه
کوتاه درباره آثار نیکزاد نجومی

بدون شــک تاریخ هنر ایران در کنار بسیاری از هنرمندان تأثیرگذار دیگر، 
نــام نیکزاد نجومی (نیکی) را در صــدر حافظه خود ثبت خواهد کرد؛ 
کسی که در ۸۲ سالگی همچنان دغدغه مند و پرتلاش به مسائل روز اجتماعی، 
سیاسی و زیست محیطی واکنش نشان داده است. اگر قرار باشد حرفه ای بودن 
در هنر را تعریــف کنیم، هنرمند تمام وقت و بدون بازنشســتگی، یک هنرمند 
حرفه ای است و نیکی یک هنرمند تمام وقت است. آثار نیکزاد نجومی، آینه ای 
شکســته از حقیقت اند؛ تکه هایی از تاریخ، سیاست و فرهنگ که در هزارتوی 
رنگ ها و خطوط، معنایی تازه می جویند. این آثار توجه منتقدان را به دلیل زبان 
بصری جســورانه و پر از بار سیاســی خود جلب کرده است. هنر او ترکیبی از 
سوررئالیسم، تفسیر اجتماعی و انتقاد صریح از سیستم های سیاسی است. در 
ترکیب های بی نظیرش، انسان هایی با شکل های تحریف شده در پس زمینه های 
آشــفته ظاهر می شوند که احساســات بی نظمی و مقاومت را برمی انگیزند و 
اغلب به نقد رژیم های ســرکوبگر می پردازند. تکنیــک در آثار نیکزاد نجومی 
نقش مهمی در بیان مفاهیم پیچیده و چندلایه ای که او دنبال می کند، دارد. او 
با بهره گیری از ترکیب های خاص، سبک های متنوع و انتخاب دقیق مواد و فرم، 

موفق به خلق آثاری شده که بیننده را به تأمل و واکنش وامی دارد.
یکی از مشخصه های بارز آثار نجومی، استفاده از عناصر هنر سنتی ایرانی 
(به ویژه مینیاتور) در کنار سبک های مدرن غربی است. او خطوط، ترکیب بندی 
و رنگ آمیزی ظریف مینیاتور ایرانی را با روش های جســورانه تر مدرنیسم، مثل 
رنگ آمیزی آثار فوویســتی که بیانگر خشونت یا تضاد هستند، ترکیب می کند. 
این تلفیق را می توان نشان دهنده تلاش او برای ایجاد دیالوگ بین فرهنگ های 
مختلف دانست. نجومی در برخی از آثار خود از کلاژ استفاده می کند تا لایه های 
مفهومی بیشتری به اثر اضافه کند و با اینکه هنرمندان معاصر از تکنیک کلاژ 
کمتر اســتفاده می کنند، او با قرار دادن تصاویر و نوشــته های چاپ شده و مواد 
مختلــف در کنار هم، پیچیدگی زندگی مدرن و چندگانگی فرهنگی را که خود 
نیز به آن دچار اســت، نشــان می دهد. این تکنیک به او اجازه می دهد شکاف 

میان سنت و مدرنیته یا واقعیت و انتزاع را نمایش دهد.
همچنین آثــار نیکی نجومی اغلب بســیار دقیق طراحی شــده اند. او به 
جزئیات توجــه ویژه ای دارد، به ویژه در خطــوط، الگوها و نقش مایه هایی که 
در آثــارش به چشــم می خورند. این دقت در طراحــی، تأثیرگذاری بصری اثر 
را تقویت می کند و مخاطب را به تماشــای دقیق تــر فرامی خواند. این ویژگی 
نیز بازتابی از تأثیرات هنر ســنتی ایرانی اســت که به دقت در جزئیات شناخته 
می شــود. رنگ ها در آثار او بســیار متنوع و پرمعنا هستند. او از رنگ های زنده 
و قــوی با هارمونی دقیق برای جلب توجه و ایجاد تأثیر احساســی اســتفاده 
می کند. در برخی آثار، کنتراست های رنگی شدید دیده می شود که نشان دهنده 
تضادهای موجود در موضوعات آثار هســتند. مثلا با استفاده از رنگ های قرمز 
و سیاه ممکن است به خشــونت و جنگ اشاره داشته باشد یا شناخت عمیق 

او از خاکستری رنگی ها، فضاهای سرد و عاری از احساس را تداعی می کنند.
یکی از نکات مهم آثار نیکی، طراحی با عناصر طنزآمیز هستند. او با اغراق 
در فرم ها، تغییر در تناســبات، یا استفاده از ترکیب های غیرمعمول، به انتقاد از 
مســائل اجتماعی و سیاسی می پردازد. این رویکرد طنزآمیز به آثار او جذابیتی 
ویژه می بخشــد و درعین حال، پیام های جدی را با گوشه و کنایه منتقل می کند. 
در برخی از آثار، نجومی از متن و نوشتار نیز برای تقویت پیام استفاده می کند. 
او ممکن اســت عبارات یا کلمات خاصی را در اثر بگنجاند که معنای بصری 
اثر را گســترش دهند یا مخاطب را به سمت تأمل بیشتر هدایت کنند؛ ترکیب 

شعارهای سیاسی یا نقل قول های فرهنگی در کنار تصاویر انتزاعی.
در آثــار نجومی، عمق بصری بها اســتفاده از لایه هــای مختلف و تداخل 
تصاویر ایجاد می شود. این تکنیک نه تنها فضاسازی پیچیده ای به اثر می دهد، 

بلکه حس چندگانگی هویتی و فرهنگی را نیز به نمایش می گذارد.
تکنیک هــای نیکزاد نجومــی بازتابــی از جهان بینی چندبعدی اوســت. 
او بــا اســتفاده از روش هــای متنــوع و خلاقانــه، آثــاری خلــق می کند که 
نه تنهــا زیبا و چشــم نوازند، بلکه به طور عمیق به مســائل هویتی، سیاســی 
و اجتماعــی می پردازنــد. این تنــوع تکنیکی در کنــار توانایــی او در ترکیب 
فرهنگ هــای مختلــف، آثــارش را به نمونه هایــی برجســته از هنر معاصر 
تبدیــل کــرده اســت و در مجموع می تــوان چنین گفــت که طنــز و کنایه، 
ابزارهای کلیدی نجومی برای نقد ســاختارهای قــدرت و بازتاب بحران های 
اجتماعی انــد. او با تلفیق فرم و معنا، مخاطب را بــه تأمل در پیچیدگی های 

دنیای معاصر دعوت می کند.

کتاب تجسمی

تجسمیتجسمی

جایی خواندم اثر ناتمام، ســاختار درونــی خود را بیش از اثر 
پایان یافته عیان می کند. «آســمان گدار» عنوان نمایشــگاهی از 
آخرین مجموعه آثار محســن صادقیان اســت که از ۲۵ آبان ماه 
به کیوریتوری پویا آریانپــور در بنیاد لاجوردی به نمایش درآمده 
اســت. این آثار کــه با مرگ نابهنــگام هنرمند در مــرداد ۱۴۰۳ 
ناتمام ماند، مجموعه ای از کوه هــا را به نمایش می گذارد که با 
تکنیک پاپیه ماشه خاص او و با استفاده از متریال بازیافتی، شکل 
گرفته اند. همچنین چند پرده از نقاشــی هایی با همین مضمون. 
کوه ها، مجموعه ای متفاوت با آثار پیشــین هنرمند هســتند. در 
کوه ها با آن قطعیت و وفاداری به ســاختار، که ویژگی دوره های 
قبلی آثار اوست، روبه رو نیســتیم. کوه ها ما را به ادراکی فراخ تر 
و قدم زدن در مرز مفاهیم ســهل و ممتنع فرا می خواند. آنها در 
همزیســتی هر روزه با منظره شــکل گرفته اند امــا بیش از آنکه 
منظره باشــند، طبیعت بی جان هســتند. منظره نیستند، چرا که 
فقط با انتخاب کادری از یک چشم انداز روبه رو نیستیم. طبیعت 
بی جان اند، چرا که قطعاتی هستند بیرون کشیده شده از زمینه خود  
که با همان دقت و وسواس همیشگی محسن صادقیان تا همین 
چند روز پیش روی میزهای کارگاهش در معرض شــیب ملایم 
نور روز چیده  شده  بودند. آنها علی رغم رنگ های زنده و جزئیات، 

تأکیدی بــر بی جان بودن در خود داشــتند. اما به نظر می رســد 
کیوریتور این نمایشگاه، تصمیم داشته تلنگری به ادراک ما  از این 
آثار بزند. حسی که پیش از هر چیز از دیدن چیدمان تجربه کردم، 
سبکی بود. این «سبکی تحمل ناپذیر»، وارد فضای نمایشگاه که 
شــدم روی سرم آوار شــد؛ تا جایی که با او، «محسن صادقیان» 
درباره این پروژه حرف زده بودم، به سکون و فرسایش و مقاومت 
می اندیشید. آخرین بار که در استودیوی جاجرود در حال کارکردن 
دیدمش، داشــت تلاش می کرد قطعــه ای از یک کوه و جانوری 
مثله شــده را، نمی گویم تابوت، در یکــی از آن قاب های عمیق و 
منحصربه فــرد خودش جا بدهد. کوه های کوچکی که  علی رغم 
سرخوشــی ظاهرشــان، قرار نبود بی وزن و معلق و رها  باشند. 

به همین دلیل، مواجه شــدن با چیدمان نمایشگاه شوکه ام کرد. 
بله انگار واقعا «هر آنچه ســخت و اســتوار است دود می شود و 
به هوا می رود». نمایشــگاه آســمان گدار چندان شبیه محسن 
صادقیان نبود، ولی بســیار بیشتر شــبیه بود به احساسی که ما 
اکنون در غیابش داریم. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَــبُهَا جَامِدَةً وَهِیَ تَمُرُّ 
ابِ...؛ «و کوه ها را بینی و آنها را ســاکن انگارى و حال  ــحَ مَرَّ السَّ
آنکه همانند ابر گذر می کننــد...». این تعبیر به غایت خیال انگیز 
و عمیقا هولناک، احساســی که نه یک اثر هنری، بلکه حضور یا 
غیاب جانی می تواند برانگیزد. نمی دانم سرنوشت آن تابوت های 
منحصربه فرد چه شد، ولی برای من یکی از جذاب ترین ابژه هایی 
بودند که از یک هنرمند ایرانی دیده ام. اشکالی خودبسنده، اصیل 
و نو در تاریخ هنری که از صدها ســال پیــش در پی راهی برای 
نگنجیدن در قاب معمول بود. و نکته آخر که برای همه کسانی 
که محســن صادقیان را می شــناختند آشناســت و در پرده های 
نقاشی این نمایشــگاه به وضوح دیده می شود، زیست هنرمندی 
دور از هیاهوســت. در تعریــف ویکی پدیای «ذن» آمده اســت: 
مکتبی در مذهب بودایی که در دوران تانگ در چین پدیدار شده 
و تأکیــد فراوانی بر تفکر لحظه به لحظه و ژرف نگری به ماهیت 

اشیا، جانداران و... به وسیله تجربه مستقیم دارد.

هیاهــوی رنگی آدم های امروز به ماننــد قطعه هایی در کنار 
گربه ها و میان میز کافه ها با موبایلی در دســت و هزاران تصویر 
آشــنا در روزمرگی بر هم چسبیده اند. دور هم و در موقعیت های 
اجباری همچون قطعه ای برای پیشــبرد اهــداف زندگی مدرن 
می نشــینند و راه می روند و گویی در هســت خود نیستند. اکنون 
چگونه از ابهام و درهم ماندگی و تشویش، تظاهر به شادکامی و 
به روز بودن کنیم؟ این پرسش در طیف رنگی متنوع و هم نشینی 
انســان و حیوانات مجموعه آثار جدید از مهدی راحمی مطرح 
اســت. پیکره هایی در هم و مبهم، در آثار مهــدی راحمی بنا به 
مهارت و علاقه این هنرمند به طراحی فیگور همیشــه مشــهود 
اســت، اما در مجموعه «قطعات جانــدار» از راحمی در گالری 
باشــگاه رنگ و لعاب و عناصری به پیکره ها افزوده شــده است. 
آدم ها در آثار راحمی از حال مخدوش انسان امروز خبر می دهند 
و مانند قطعاتی با بی نظمی در کلاژ زندگی قرار گرفته اند اما این 
بــار ظاهری رنگین و المان هایی تازه دارنــد و تظاهر بر آنچه در 
واقعیت امروزشان نیست، می کنند. عنوان این نمایشگاه کنایه ای 
بر بی جانی ما در روز و شــب های سریع و مکانیکی است. تجمع 
بی عمق بشــر در کنار هم در عین جدایی و تنهایی را می توان در 
آثار این مجموعه با نحوه کنار هــم قراردادن عناصر بدون هیچ 
مبنای قابل انتظاری، دریافت کرد. با وجود این نشانه ها همچنان 
نمی توان جهان بینی راحمی را در مجموعه اخیر به طور مطلق 
در نقــد زندگی دیــد، بلکه او در هــر دوره کاری خود دغدغه ای 
از روابط انســانی و درونیات فردی را مــورد توجه قرار می دهد. 
همچنان که در بسیاری از آثار او از میان نابسامانی هایی با زیبایی 
دروغیــن، رویش گیاه یا درختی در زمینــه می تواند امیدی تلقی 

شــود. همچنین قرار دادن سواری بر اسب در کنار گوشی موبایل 
به عنوان آنچه  از تکنولوژی و جهان امروز می شناســیم، تقابلی 
میان میل و زیســت گذشــته انســان با آنچه مجبور به زندگی با 
آن اســت را پیش چشــم مان می گذارد. مهدی راحمی مهارت 
طراحی از فیگورها را به شــیوه اکسپرسیو و در هم تنیده آغاز کرد 
و مجموعه های پیشــین او، از جمله «باتلاق»، «ضیافت در قعر» 

و...، در پالت رنگی محدودتر، با زمینه رنگ ســیاه و بیانی آشکار 
از وضعیت انسان امروز شکل می گرفتند. حال در مجموعه اخیر، 
مخاطــب در نگاه اولیه  دنیایی از عناصر زندگی کنونی را در میان 
رنگ های متنوع تری می بیند و با تأملی کوتاه همان دغدغه های 
انســانی مهدی راحمی با تأکید بیشــتر بر روزمرگی مدرن برای 
او آشکار می شود. تجســم درونیات بشر در تلفیق با ویژگی های 
انســانی از دیرباز در قرن ۱۷ توســط هنرمندانی از جمله شارل 
لبــرون در هنر بروز کرده و بعدتر در آثار هنرمندان مشــهوری از 
جمله پابلو پیکاســو دیده می شود، اما اکنون راحمی در بعضی 
از انسان های خلق شده چنین رویکردی را تکرار کرده و به نحوی 
کنایی، رنگ ها را به آنها افزوده است. حیوان، به  طور خاص سگ 
و گربه، در بعضی از آثار راحمی به عنوان هم خانه و هم مســیر 
انســان معاصر و در بعضی دیگر از آثار، جهانی از درون انســان 
را متجلی می کند. همچنین رازآلودگی در نقاشــی های پیشــین 
راحمی با محوشدگی چهره ها مورد توجه بوده اما در مجموعه 
اخیــر عناصر زندگــی مدرن در کنــار وام گیــری از حیوانات این 
گم گشتگی و رازآلودی را بیشــتر کرده است. علاوه بر تأثیر عنصر 
حیوانــی در مضمون، از منظر بصری نیز چنین رویکردی با توجه 
مخاطب همراه می شــود و جذابیت ایجاد می کند. تاریخ و ریشه 
همان چیزی اســت که راحمی در زندگی کنونی بشــر به نحوی 
تقلیل یافته و نمایشی می داند. آنچه از خط های راحمی به فیگور 
انسانی می رسد به واسطه تسلط و مهارتش در طراحی، به خوبی 
راهی به معنا پیــدا می کند و در عین حال، هنر طراحی او را مورد 
تأکید قرار می دهــد و در این مجموعــه، توانایی اش در طراحی 

فیگور حیوانات را نیز به مخاطب بیان می کند.

به تازگــی هتــل پارســیان آزادی میزبــان مجموعــه جالب 
توجهی از آثار ۱۴ هنرمند ایرانی شــده که با تکنیک های مختلف 
بــه خلق اثر پرداخته اند. از بین این گــروه، آثار مرتضی احمدنژاد 
جلب توجه می کرد؛ هنرمنــدی خود آموخته که با آزمون و خطا 
و مطالعــه آثار هنرمنــدان بزرگ، به زبان هنری شــخصی خود 
دست پیدا کرده اســت. مجموعه اخیر مرتضی احمدنژاد که در 
نمایشــگاه هتل پارســیان آزادی با عنوان «درخشــش زیبایی ۲» 
روی دیوار رفته، نمونه خوبی از همین دســت اســت. هنرمند در 
آثــارش امروزها، دیروزهــا، واقعیت، تاریخ و اســطوره را در هم 
تنیده اســت. خرده روایت هایی که هر یک، روایت کلانی را شــکل 
می دهند. اما دســته دیگر آثار احمدنــژاد، کاراکترهای مغمومی 
هستند که در تضادی طنز آمیز با کاراکترهای مجسمه های او قرار 
گرفته اند. استفاده از زمینه خاکســتری و قهوه ای در نقاشی های 
او هوشــمندانه اســت. البته این زمینه خاکستری برای نقاش در 
چند  مورد دردسرســاز بوده که او به  نوعی مشــکل را حل کرده 
اســت. این چالش در آنجا خود را نشان می دهد که قهرمانان نیز 
خاکستری هستند و تفکیک بین دو محدوده خاکستری کار بسیار 
چالش برانگیزی اســت. اما چاره ای نیســت، وقتی قدم در راهی 
می گذاری، باید با چالش های آن هم مواجه شــوی. نقاشی های 
احمدنژاد با تکنیک های مختلف، صمیمی، ســاده و شفاف است 
و شــور و اشــتیاقی خاص و دیدنی به بازدیدکننــدگان می دهد. 
بخشــی از آثار احمدنژاد مجسمه های کوچک ابعاد او هستند که 

او با دســت آنها را از چوب تراشیده اســت. یک دیدگاه محبوب 
آن اســت که هنر امروز باید سبُک باشــد و زود جا به جا شود که 
البته کمتر نمونه هایی را با این ویژگی می بینیم. مجسمه های این 
هنرمند خلوص و شفافیت نگاه این هنرمند را به خوبی نمایندگی 
می کنند. بارها گفته شــده که هنرمنــدان خودآموخته هیچ گونه 
آشنایی و شناختی از مبانی هنرهای تجسمی مانند ترکیب بندی، 
هارمونی، رنگ بندی، پرســپکتیو و هزار و یك عنصر لازم و غیر لازم 
دیگر ندارند. اما این ســخن نه اندکی، بلکه بسیار به گزافه است! 
کافی است مجسمه های چوبی احمدنژاد را بنگریم تا سر کلاس 
درســی از ترکیب بندی و هارمونی بنشینیم! و هم زمان سادگی و 
خلوص را نظاره گر باشیم. نقاشی های این هنرمند نیز چنین است 
و در آنها موضوعاتی گوناگون، برای هنرمند تبدیل به دســتاویزی 
شده تا بیان بدوی، ابتدایی و خالص خود را میان رنگ ها و خطوط 
نقاشــی هایش پیدا کند و خاطره و حافظــه، هم زمان چه بلایی 
است و چه نعمتی. سرچشمه هنر این هنرمند خاطرات گذشته و 
آرزوهاست. تصاویری که از ذهن می گریزند، تصاویری از دخترکی 
که مردی در پس زمینه او ایســتاده یا پسربچه ای بر روی یک قایق 
در دریایی که یک ماهی در آن دیده نمی شود و قایقی کاغذی که 
در میانه خاطره و حافظه در نوسان است. تشویق حق هنرمندانی 
مانند احمدنژاد است و از آن بالاتر ایجاد حس اعتمادبه نفس در 
آنان. هماهنگی شــگفت آور هنرمنــدان خودآموخته با زندگی و 
روح طبیعت و ناهماهنگی شدید هنرمندان به اصطلاح حرفه ای 

با جهان پویا و زنده مردمان ایران زمین همیشه مایه تعجب بوده 
اســت. حضور این قبیل هنرمندان خودآموخته در مرکز هنر ایران 
یعنی تهران و آشــنایی نســبی آنان با نقاشــی و مجسمه سازی 
معاصــر یــا آکادمیك تا حدی مایه نگرانی اســت کــه مبادا این 
معصومیت هنری و شخصیتی تحت تأثیر جریان اصلی هنر قرار 
گیرد و با ســری به آسمان و پایی در گل، بلاتکلیف رها شود. شاید 
همین مسائل سبب شده احمدنژاد هیچ گاه از گوشه دنج خود در 
گیلان دل نکنَد. تجربه هایی از این دســت وجود دارد و نمونه بارز 
آن، مجسمه سازی بود که سال ها پیش زیر پل کریمخان آثار خود 
را می ساخت و همان جا می فروخت و آن گاه که پایش به گالری ها 
باز شد؛ تمام شخصیت هنری و هویت خالق مجسمه هایش دود 
شــد و به هوا رفت و دیگر او را در هیچ جای این شهر خاکستری 
ندیدیم. این سناریو، برای دیگر هنرمندان خودآموخته تکرارشدنی 
اســت. زرق و برق نمایشگاه ها، موزه ها و مراکز هنری، اغواکننده و 
بهتر است بگوییم استحاله گر چنین هنرمندانی است. مبادا که هنر 
خودآموخته تبدیل به هنر توریسم پســند شود، آن گونه که رقصی 
آیینی در برزیل از حیطه پرستش خورشید به در آمد و به پرستش 
دلار تبدیل شد! این می تواند هر کارشناس یا منتقدی را نگران کند. 
فکر به آینده، هم هراســناک اســت و هم هیجان انگیز؛ اما وقتی 
نگاه مان دوباره به مجســمه ها و تابلوهای احمدنژادها معطوف 
می شــود، نگرانی به گوشه تاریك ذهن می خزد و دوباره با تبسم، 

دست ساخته های مرتضی احمدنژاد را نظاره گر می شویم.
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